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   چکیده

شناسانۀ  هاي جامعه است؛ بررسیي و ادبی صاحب نقش در پیدایش اثر هنراجتماع 

سـاختارگرایی   لوسـین گلـدمن، صـاحب نظریـۀ    . هـاي گونـاگون دارد   ادبیات، روش

 تـأثیر بینـی او   تکوینی، معتقد است که طبقـۀ اجتمـاعی آفریننـدة اثـر، بـر جهـان      

رو،  در پـژوهش پـیش   .بینـی، تعیـین کننـدة سـاختار اثـر اسـت       گذارد و جهـان  می

یزدي، بر این مبنـا تحلیـل شـده و     قزوینی و فرخی میرزا، عارف ینی بهار، ایرجب جهان

بینی این شاعران، بـا سـاخت و کـاربرد واحـد سـاختار؛ یعنـی ترکیـب         رابطۀ جهان

شـت  شت روزگـار، م م. شت است، تحلیل گردیده استاي که مضاف آن واژة م اضافه

شت چکشمحکم ایران، م مانند، مشت شت معارف، مشت زر ترکیبـاتی  جماعت و م

 امـري را متعلـق بـه   ) مجـازاً قـدرت  (هر شاعر، مشت . اند است که این شاعران ساخته

را  »مشـت روزگـار  «بینی شـاعري کـه    بینی او اهمیت دارد؛ جهان داند که در جهان می

. را سـاخته اسـت، یکسـان نیسـت     »مشت معـارف «بینی شاعري که  سازد، با جهان می

را   هاي بزرگ براي ایران و ملت است و راه رسـیدن بـه آن   اراي آرمانعارف قزوینی، د

داند و لـذا مشـت محکـم ایـران و مشـت معـارف را        علوم طبیعی و حاکمیت ملی می

اي مرفه است و نهایت ارادة او حفظ ساختار موجود اسـت،   میرزا شاهزاده ایرج. سازد می

امـا  . بـرد  ت و مشت زر را به کار مـی آرمان است و بر قدرت اقتصاد واقف اس بنابراین بی

بینـی او التقـاطی از    یزدي با اینکه سعی دارد جانب عناصر نـو را بگیـرد، جهـان    فرخی

بینـی او   هـاي سوسیالیسـت در جهـان    ماند و بیشتر جاذبـه  عناصر سنتی و نو باقی می

گسسـتی کـه در   . سـازد  ماننـد را مـی   حضور دارد و چنـین اسـت کـه مشـت چکـش     

   .هاي شاعران است بینی رسد ناشی از تفاوت جهان ف به نظر میهاي مختل بخش

  .بینی، آرمان، شاعران مشروطه طبقۀ اجتماعی، جهان: هاي کلیدي واژه
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   بیان مسئله

هـاي پـس از جنـگ میـان      هاي نخست قرن سیزدهم هجري و به ویژه از سال از دهه

ران و دنیـاي غـرب شـکل    که به شکست ایران انجامید، مـراودات میـان ای ـ    ایران و روس

ایرانیان در کسـوت محصـل، تـاجر، سـیاح و سیاسـتمدار از غـرب       . اي به خود گرفت تازه

شدند که با خاستگاه آنهـا بسـیار    اي مواجه می زده با دنیاي تازه کردند و شگفت دیدن می

روزنامـه،  . حاصل این دیدارها، به تغییرات و تحولات جامعه ایرانـی انجامیـد  . متفاوت بود

ها و ترجمه متون تـاریخی و   ها و سفرنامه نامه چاپخانه، ادوات نظامی تازه، انتشار سیاحت

بعدها هم که دارالفنون احداث شد، ورود فکر تـازه و  . ادبی نتیجه همین مراودات تازه بود

دنیاي مدرن سرعت بیشتري پیدا کرد و روند تحول و دگرگونی جامعـه سـرعت یافـت و    

تحولات سیاسـی و اجتمـاعی   . سیماي انقلاب مشروطه نمایان شدنخستین نتیجه آن در 

بنابراین، ادبیـات عصـر مشـروطه کـارکرد     . تازه نیاز به محملی براي بیان و تبیین داشت

از سوي دیگر بیـان مسـائل   . سیاسی و اجتماعی یافت و افکار تازه از طریق آن نشر یافت

مسـئله  . نویسندگان متفـاوت بـود  سیاسی و اجتماعی متناسب با طبقه اجتماعی شعرا و 

طبقه اجتماعی و نحوة آفرینش اثر ادبی مورد توجه منتقدان و نظریه پردازان ساختارگرا 

پـرداز سـاختارگرایی تکـوینی     نظریـه ) L.Goldman( وسـین گلـدمن  بوده است از جمله ل

)structuralism genetic( لت فرضیۀ بنیادي گلدمن، این است که خص ـ« .از این نمونه است

هـاي   جمعی آفرینش ادبی، حاصل آن است که ساختار جهان آثار با ساختار ذهنی گـروه 

کشــف و توضــیح ارتبــاط ســاخت اثــر بــا «. )15: 1384اســکارپیت، ( »اجتمــاعی همخواننــد

در ایـن   .)257: 1378شمیسـا،  ( »بینی طبقۀ اجتماعی نویسنده، اساس شیوة او اسـت  جهان

نـی و طبقـه اجتمـاعی چهـار شـاعر عصـر مشـروطه و        بی متن براي نمونه، ارتباط جهـان 

  .چگونگی بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر آنها بررسی شده است

 

  روش تحقیق

تحلیلـی   -اي و توصـیفی  ست که بـه روش کتابخانـه  ا پژوهش حاضر، پژوهشی نظري

انجام شده است؛ پس از مطالعۀ دیـوان شـاعران هـدف، ترکیبـات اضـافی آن اسـتخراج       

عنـوان مصـداقی    ده و واحد تحلیل آن ترکیباتی است کـه داراي مضـاف مشـت، بـه    گردی
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هـاي طبقـاتی قـرار     بینی متفاوت شاعر مبناي تحلیـل  مشترك از ساختار حاصل از جهان

  .دهد ها را نمایش می بینی جهان  الیه مشت هم تفاوت گرفته است؛ مضاف

  

  واحد ساختار

که بـا مضـاف مشـت همـراه      ضافی سببیدر پژوهش حاضر، واحد ساختار؛ ترکیبات ا

در معنـاي واحـد    »مشـت «در اشعار شاعران مشـروطه،  .هستند، در نظر گرفته شده است

اندازه گیري درمعنی اندك و در جهت تحقیر هم به کار رفتـه اسـت؛ ماننـد یـک مشـت      

  : فقیر

  افسوس که دسـترنج یـک مشـت فقیـر    
  

  شـهزاده شـود    شـود حقـوق   جمع   چون  
  

  )67: 1380، فرخی(    

با توجه به در حال گذار . اما کانون توجه این پژوهش بر مشت، در معناي قدرت است

بودن و حرکت جامعۀ وقت به سوي تغییر و نمـادین شـدن واژة مشـت در ایـن مبـارزه،      

تابعیسـت از   ترکیب اضافه به همراه مشـت در ایـن معنـی    انتخاب این واژه اهمیت دارد؛

انتخاب این ترکیب آنسـت کـه همـۀ شـاعران، بـا مضـاف       یل دل. متغیر جهان بینی شاعر

  .اند الیه متغیر این ترکیب را ساخته مشترك و مضاف

  

  پیشینۀ تحقیق

هـاي بسـیاري مـورد نظـر      در پـژوهش شعر مشروطه و مسـائل متنـوع پیرامـون آن    

ماشـاالله آجـودانی در کتـاب یـا مـرگ یـا تجـدد        . نویسندگان و منتقدان ادبی بوده است

به تناوب دربـارة شـعر مشـروطه و کـارکرد سیاسـی      ) 1382(و مشروطه ایرانی ) 1382(

، )1372( »هـاي شـعر مشـروطه    درونمایه«همو در مقاله . اجتماعی آن صحبت کرده است

هـایی   همچنـین پـژوهش   .اي از مفاهیم دیگـر پرداختـه اسـت    مفهوم وطن، آزادي و پاره

جملــه مفــاهیم نزدیکــی نظیــر دربــارة محتــوا، مضــامین و مفــاهیم شــعر مشــروطه، از 

کند تکیـه بـر    ها متمایز می اما آنچه این پژوهش را از دیگر نمونه. وجود دارد »ایدئولوژي«

  رسـاله نویسـنده در   .شناسانه و در بیان تمایز شعر شاعران مشروطه اسـت  مفاهیم جامعه

ن ایـن  تحولات سیاسی دورة مشروطه برساختار شعر شـاعرا  تأثیر«دوره دکتري با عنوان 
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تحلیـل شـعر تعـدادي از     بـه و  روش گلدمن را بر شعر تطبیـق دهـد   هم کوشیده »دوره

   .)1389اسدي، : ك.ر( بپردازدشاعران مشروطه بر اساس طبقۀ اجتماعیشان 

  

  مبانی نظري تحقیق

را از ساختارهاي ذهنـی طبقـۀ اجتمـاعی آفریننـدة خـود       اثر ادبی، ساختارهاي خود

ي از مردم که از حیث اقتصادي پایگاه واحدي دارند، موجـد  جمع کثیر«. کند دریافت می

شوند، طبقـه، گـروه بزرگـی اسـت کـه اعضـاي آن در تولیـد اجتمـاعی، مقـام           طبقه می

هاي  اعضاي طبقه، داراي آرمان. برند همانندي دارند و از ثروت اجتماعی، سهم برابري می

 Robert( »مـاکیور «و ) Marx( »مـارکس «). 83: 1354پـور،   آریـان ( »مشابهی هسـتند 

Morrison maciver (ــس  و ــم و  ) engels(انگل ــروه کاپیتالیس ــه دو گ ــه را ب جامع

تعـداد   اگر جامعۀ ایران به دو قطب فقیر پرجمعیت و غنـی کـم   .کنند پرولتاریا تقسیم می

در دورة مشروطه هم . اند ها بوده تقسیم شود؛ گروه اقلیت، حاکمان جامعه و وابستگان آن

یکی طبقۀ حاکم که در رأس آن حاکمی مستبد است و وابستگان، : طبقه داردجامعه دو 

در برابر ایـن گـروه انـدك، طبقـۀ     . اند فرزندان، نوادگان و خادمان او هم جزء همان طبقه

اکثریت قرار دارد؛ گروهی پرشمار از افرادي که به دلیل عدم آگـاهی، حقوقشـان پایمـال    

وران  ترین آنها پیشـه  شود که مهم مختلف تشکیل میاین طبقه هم، از قشرهاي . شود می

بر همین اساس، شاعران مشـروطه   .و صنعتگران خرد شهري و دهقانان روستایی هستند

انـد   تمیرزا، جزء طبقۀ اقلی ـ ار و ایرجبه. اند و یا طبقۀ اکثریت هم یا متعلق به طبقۀ اقلیت

اند و منبع درآمد آنان  طبقۀ اکثریتاند و سایر شاعران متعلق به  خور دربار بوده که وظیفه

  .دربار و حکومت نیست

بینـی بـه    جهـان . بینی طبقـات اجتمـاعی اسـت    از مفاهیم مهم نظریۀ گلدمن، جهان

شود که بـر   ها، احساسات و تفکرات مشترك یک طبقۀ اجتماعی گفته می مجموعۀ آرمان

تلف را در برابر هـم یـا   دهد و نیز طبقات مخ گذارد و به آن جهت می ثیر میأرفتار آنان ت

. اسـت  »آرمـان «در داشـتن  ایـدئولوژي   جهـان بینـی و  تمـایز  . دهـد  در کنار هم قرار می

ها خصلتی تام دارنـد، طبقـاتی کـه بـراي      بینی ها، خصلت جزئی دارند و جهان ایدئولوژي«

بینـی دارنـد و دیگـر طبقـات کـه در       پرورانند، جهـان  کل بشریت آرزوهایی را در سر می
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 . )125: 1357گلدمن، ( »اند اند، صاحب ایدئولوژي سقوط قرار گرفته آستانه

شـد و از عناصـر آن، علـم و     خلاصه می »اومانیسم«بینی نو، در دوره مذکور، در  جهان

هـاي دینـی، اصـالت آزادي اراده و     اثبات گرایی، نفی ماوراءالطبیعه و درنتیجه نقد سـنت 

اومانیسـم، انسـان محـور و    «. هاسـت  قـد سـنت  نفی جبرگرایی به همراه اعتبار فردیت و ن

داد که انسان را محترم بدارند و بساط مضـامین   به هنرمندان الهام می. طبیعت مرکز بود

دغدغۀ نویسندگان بازگرداندن نیروهاي فـردي  . ارزش بودن انسان را برچینند مسیحی بی

  . )311: 1386 بابایی،( »کرد به انسان است که جهان قرون وسطایی آنها راانکار می

بـا  ایرانیـان   بینی سنتی، مبتنی بر مذهب و جبر اسـت، رویـارویی   در برابر آن، جهان

، شاید نخستین عامـل آشـنایی بـا    دارد، یک سیر تاریخی در عصر مشروطهبینی نو  جهان

میرزا باشد؛ سـفري کـه    آن، سفر نخستین گروه دانشجویان ایرانی به اروپا در زمان عباس

  .ر دورة ناصرالدین شاه با نهضت ترجمه آشکار شدنتایج آن اواخ

آشنایی با اندیشۀ نو، تسلط نسبی بر زبـان ترکـی عثمـانی و روسـی یـا       عواملاز دیگر  

بسیاري از مظاهر مادي و معنوي تجدد، از راه عثمـانی بـه ایـران رسـیده تـا       است؛فرانسه 

بـه اعتقـاد   . است آمدهبه ایران واژة مشروطه هم از راه عثمانی  گوید می »زاده تقی«جایی که 

  . نظران، اندیشۀ ناسیونالیستی هم از راه عثمانی به ایران وارد شده است برخی صاحب

اقامت در شهرهاي قفقاز و استانبول و برخورد آراء در آنجا، هم از دیگر طرق آشـنایی  

ه، پس از بینی نو بوده است؛ میرزا فتحعلی آخوندزاده که از جهات مختلف اندیش با جهان

  .اي ازاین مورد است گذشت دو قرن، همچنان پیشرواست؛ نمونه

به تناسب . آشنا بودند »اومانیسم«بینی نو یا  ، کم و بیش با جهاننیزشاعران مشروطه 

ر برابـر عوامـل جـاذب    د. میزان آشنایی با فلسفۀ نو، اشعارشان با یکدیگر متفـاوت اسـت  

 ارد که مانع تاثیر و گرایش به جهانبینی نو اسـت؛ هم وجود د بازدارنده عواملاندیشۀ نو، 

در تنـاقض ذاتـی بـا     اندیشـه اي کـه   ؛امتلاء ذهـن از اندیشـۀ دینـی و مـاورایی     هاز جمل

بینی نو و هم عناصـري از   گاهی هم در عالم ذهن شاعر، هم عناصر جهان. اومانیسم است

بجـایی طبقـات،   با خصایص جامعـۀ در حـال گـذار و جا    کهبینی سنتی حاضر بود  جهان

بینی نو را با صورت تحریف شده یا بـه   در این آشنایی گاهی عناصر جهان. خوانی دارد هم

  . کردند یافته، درك می »تقلیل« )27: 1387آجودانی، ( تعبیر دکتر آجودانی
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کـه در زمـان   اسـت  واقعیتـی  همان بینی است  جهانتعریف  مهم درکه جزء  »آرمان«

نگري،  این دوراندیشی وآینده. وجود داردتحقق آن در آینده  حال، محقق نشده اما امکان

انـدیش کـه در    هـاي ژرف  هاي عمیق اسـت و متعلـق بـه انسـان     شناخت ةمربوط به حوز

هـاي مربـوط بـه آینـده      شوند اما قـادر بـه درك واقعیـت    هاي کنونی محدود نمی واقعیت

هاي معمولی، درگیـر   نانساکه  نگر است، در حالی هاي ژرف آرمان مخصوص انسان.هستند

روشـنفکران،   ،هاي آنـی هسـتند   جانوران دیگر اسیر لذتو  واقعیت حال و آیندة نزدیکند

کنـد دل   هاي موجود در آن که به صورت آرزو جلوه مـی  نزدیک و دور و واقعیت ةبه آیند

 اگـر شـاعر و  «.نـام دارد  »آرمان«بندند، این آرزو، به صورت بالقوه، امکان تحقق دارد و  می

وري و خدمت خواص رها شـود، روشـنفکر خواهـد بـود کـه بـه بیـنش         هنرمند از پیشه

شـاعر  . )73: 13، پـور  آریـان ( »کنـد  اجتماعی رسیده و دیگران را هم به بیداري رهبري مـی 

آرمــانخواه، بــا واقعیــت کنــونی و افــرادي کــه طالــب وضــعیت موجودنــد، در راه تحقــق 

  .کند جنگد و به جنگ دعوت می  هایش می آرمان

اي بحرانی اسـت و طبقـات اجتمـاعی در حـال تحـول سـریع        قاجار، دوره ةاواخر دور

بینی مسلط جامعه  بینی کهن جامعه، به سستی گراییده و بحران در جهان هستند، جهان

بینـی شـاعران    جهـان . به وجود آمده و جامعه در وضعیت عـدم تعـادل قرارگرفتـه اسـت    

  .ب با طبقۀ اجتماعی آنان متفاوت بودمشروطه و آرمانی که داشتند، متناس

  

  بینی شاعران مشروطه جهان

ر در تکوین واحد ساختاري مـورد نظ ـ  بینی شاعران و اثري که اکنون به بررسی جهان

  .پردازیم داشته است می این پژوهش

  

مانند شت چکشم  

ــی ــد فرخ ــزدي  محم ــروطیت و  ) ش. ه 1318 -1263(ی ــناس مش ــاعران سرش از ش

نوجوانی، در یزد استبدادزده شـعري بـه ظـاهر     در. است»عاشقانه -اسیغزل سی«بنیانگذار

در ستایش حکمران وقت ساخت؛ اما او را بـه اسـتقرار آزادي و قـانون و رعایـت حقـوق      

منشأ  .هاي او رابا نخ و سوزن دوخت مردم اندزر داد و در نتیجه حاکم به خشم آمد و لب
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  : استبراي او از اینجا  »شاعر لب دوخته«وضع لقب 

  هر که را دوخته شد در ره مشـروطه دهـن  
  

  پربدیهی است نگوید به جـز از راسـت سـخن     
  

  )36: 1380، فرخی(    

  :کار رفته است  ترکیب اضافۀ مشت چکش مانند، دربیت زیر به

  بنـد نهدبهر ناکس و کس تا چند در پاي تو 
  

  پشت همه کـس بشـکن   »مشت چکش مانند«با   
  

  )80: همان(    

ي، ازطبقۀ اکثریت فقیر جامعۀ شهرنشین در عصر مشـروطه اسـت؛ محمـد    یزد فرخی

اي کـه    طبقـه . ابراهیم، پدرش، سمساري در شهر یـزد بـود و بـه حاکمـان وابسـته نبـود      

خواهانـۀ خـود،    بودند و بـراي تغییـر آرمـان    »تغییر«حقوقشان پایمال شده بود و خواهان 

جـو بـود امـا     یـدوار، تغییرطلـب و مبـارزه   کردند؛ طبقۀ او در حال فراروي، ام می »مبارزه«

امکانات شاعر، او را به جبهۀ سوسیالیسم کشانده و از این جهت با دیگر شـاعران بـه جـز    

  . است، متفاوت »لاهوتی«

ملک الشعراي بهار در تقسیم شـعر دوره مشـروطه فرخـی یـزدي را فرمانـده اشـعار       

خی، متـرجم سوسیالسـتی یـا    اشعار وطنی، اشـعار وصـفی، تـاری   «: داند سوسیالیستی می

ادبیات کارگري، انتقادي، اخلاقی، نسائیات، صنایع عصري، تربیتـی و موسـیقی و محمـد    

فرخی یزدي را در ردیف شاعران داراي اشعار تاریخی و بـه خصـوص سرسلسـله جنبـان     

  . )198: 1386قراگوزلو، ( »اشعار سوسیالستی و ادبیات کارگري قرار داده است

بـا انتشـار روزنامـۀ    . ش 1300هـاي   یاسی خود را از حـدود سـال  اوفعالیت رسمی س

هـاي سوسیالیسـتی و    بینـی او، متـأثر از اندیشـه    آغاز کرد و عنصر غالب جهـان  »طوفان«

جاذبۀ عدالت اجتمـاعی و   تأثیرگرایش او به سوسیالیسم، تحت . مارکسیستی قرار گرفت

حقـق عـدالت اجتمـاعی و    آرمـان غالـب فرخـی ت   «. برابري طبقات در این اندیشـه اسـت  

بنابراین، برابري از نظر او به معناي برابري طبقـات و  . مساوات براي کارگر و دهقان است

عدالت اجتماعی است و نه برابري در معناي حقی فردي یا برابري زن و مرد؛ آزادي هـم  

  .در قاموس فرخی، آزادي رنجبران از قیود طبقات فرادست است

انـد، چـرا    طبقـه  ثر شاعران مشروطه، از نظـر اجتمـاعی هـم   اک سؤال این است که اگر
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هاي آنان دقیقاً مانند هم نیست؟ پاسخ آن است که اولاً سخن از آرمان غالب اسـت   آرمان

بینی این شاعران که کلیتـی مرکـب از عناصـر     و معنی آرمان غالب آن است که در جهان

به عنـوان  . ترینِ آن است همخواست مطلوب نیست، بلکه م »تنها«مختلف است، این مورد 

هم حضور داشـته باشـد، امـا     »عدالت اجتماعی«بینی عشقی،  مثال ممکن است در جهان

بینـی   هـاي دیگـر در جهـان    بینـی  علاوه عناصر جهان کم فروغ است؛ به »آزادي«نسبت به 

اي اسـت کـه وحـدت     خواهانۀ شاعر تأثیر دارد، با توجه به اینکه دورة مذکور، دوره آرمان

هاي متعدد با قدرت نفوذ کم و بیش برابـر بـه مـوازات     بینی امعه بر هم خورده و جهانج

بینـی طبقـات دیگـر و یـا قشـرهاي       روند؛ بنابراین از تأثیر عناصر جهان یکدیگر پیش می

  .طبقۀ شاعر نیز نباید غفلت کرد مختلف هم

نه، سوسیالیستی، خواها بینی التقاطی دارد، التقاطی از افکار آزادي فرخی یزدي، جهان

هاي مختلف بر  جبري و سنتی که حاکی از عدم تعادل جامعۀ وقت و نفوذ و تأثیر اندیشه

بینـی   جهان. بینی او اندیشۀ غالب است هاي سوسیالیستی در جهان اندیشه. یکدیگر است

هست؛ مانند اشعاري که نشانگر اعتقاد بـه   بینی سنتی هم التقاطی او داراي عناصر جهان

بینی کـه   بینی او، عناصرنوي اومانیستی، کم فروغ است؛ همان جهان در جهان. تجبر اس

بینـی فرخـی یـزدي،     غالـب جهـان   کنـد؛  سعادت انسان را در دنیاي مادي جسـتجو مـی  

  .است استوار »جبر«آن مظاهر آزادي اراده وجود ندارد و بر   بینی سنتی است که در جهان

  نیست بیخود گردش این هفت کاخ گردگـرد 
  

  زانکــه هــر گردننــده راناچارگرداننــده اســت  
  

  )83: 1380، فرخی(    

ــود  ــت آزادي نم ــا را مس ــاغرتقدیر م   س
  

  زین سـبب از نشـئه آن بـاده مدهوشـیم مـا       
  

  )143: همان(    

آشنا  -هاي شناخت جهان بینی نو است که از راه -فرخی یزدي، با زبان ترکی، فرانسه

کـرد، انـدك زمـانی     مسیحیان یزد تحصیل می »مرسلین«اگرچه مدتی در مدرسۀ . نیست

قراین شناخت او از ادبیات اروپایی، هم در دیوانش وجود ندارد و حتی از . بعد، اخراج شد

  .برد شاعران بزرگ اروپایی هم نام نمی

بینـی شـاعر حضـور دارد،     که در جهان »توجه به فقرا«و  »عدالت اجتماعی و مساوات«

اي اسلامی هم سابقه دارد و به همین دلیـل مـورد توجـه    ه عناصري هستند که در آموزه
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دیـن  « نظریۀبینی مارکسیستی مانند  هاي دیگر جهان جنبه. یزدي قرار گرفته است فرخی

اي در صورت و محتواي شعر فرخی ندارد و به هـر   ي مارکس چندان جلوه»ها افیون توده

شـناخت عمیـق افکـار     دلیلی، خواه ضرورت احترام بـه افکـار هنرپـذیران و خـواه عـدم     

ساخت ذهن شاعر؛ به آن بعد  هاي دینی در ژرف سوسیالیستی و خواه نفوذ و تسلط آموزه

  .توجهی ندارد

بینی مخـالف ماوراءاسـت و دسـت     اومانیسم، که یک جهان تأثیرنقد نهاد دین، تحت 

؛ ترین انگیزة آن، طغیان در برابرکلیساي کاتولیک بـوده اسـت   کم در مرحلۀ تکوین، مهم

اومانیسـم برخـی    تـأثیر بسته به میزان . شود می سبب سرودن اشعاري با چنین محتوایی

در دیوان فرخی، نقد نهاد دین و . اند اي کمتر، چنین اشعاري سروده بیشتر و عده شاعران

او مدعی حمایت از کارگران و دهقانان است کـه همـان عـوام    . هاي آن وجود ندارد سنت

آمیـز   و باید به عقاید آنان احترام بگذارد و این برخورد احتیـاط قشر هنرپذیران او هستند 

نقد دین در اشعار او محـدود بـه تکـرار    . گیرد ت میاهاي دینی از اینجا نش او با نقد سنت

  .هاي قدیمی است کلیشه

  شدم آلت هر بی سر و پا چون تسبیح می
  

ــود       ــار نب ــتۀ زن ــر رش ــن اگ ــتگیر م   دس
  

  )85: 1380، فرخی(    

آمیز از مبدأ هستی یا چند و چون آفرینش و یـا تردیـد    اي از پرسش شک انههیچ نش

  .در معاد با اتکا به نظریۀ داروین در دیوان او وجود ندارد

نـام معاصـرین و    بینی نو، به صـورت تکـرار   دیگري از جهان عنوان عنصر فردگرایی به

  .ها که حاکی از تجربۀ فردي شاعر است، حضوري کمرنگ دارد مکان

هـاي جدیـد    بر ذهن و زبان شاعر، آشنایی با نظریـه  »نو«بینی  ز دیگر مظاهر نفوذ جهانا

 ها در دیـوان او وجـود   اي به این نظریه علوم تجربی نظیر نظریۀ داروین یانیوتن است؛ اشاره

  .حاکی از شناخت دارند ندارد؛ برخلاف میرزادة عشقی و حتی بهار که به این موارد اشاراتی

، نمـاد  »داس و چکش«در دیوانش حضوري پررنگ دارد، نماد  یالیستینمادهاي سوس

توجه به وجـه   رنگ سرخ، اشعاري با ردیف دهقان و کارگر، دعوت به همکاري با روس بی

سـتیز، از قـراین غلبـۀ عناصـر      استعماري این کشور و در مقابـل، حضـور اشـعار بریتـانی    

  : بینی شاعراست هاي سوسیالیستی در جهان اندیشه
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  ن آن خونین دل زارم که خون خوردن بود کارمم
  

  مباهــاتی کــه مــن دارم ز دهقــان زادگــی دارم  
  

  )31 :فرخی(    

  چون جنگ خلق بر سـر دینـار و در هـم اسـت    
  

  بـر درم زنـیم   چکـش باید به جاي سـکه    
  

  )31: همان(    

  ضــحاك عــدو را بــه چکــش مغــز تــوان کوفــت
  

ــد       ــداد بگیری ــاوة ح ــر از ک ــق گ   سرمش
  

  )37: همان(    

ــا  ــنفیب ــت ص ــروز  منفع ــی ام ــود فرخ   خ
  

  نیسـت کشمکش فقر و غنا خود در صدد   
  

  )41: همان(    

  داس دهـاقین خـون جگـر   غافل مشو کـه  
  

  روزي رسد که بر سـر اربـاب مـی خـورد      
  

  )همان(    

  در بشر مجري شـود  عدل و تساويتا مگر 
  

  انقلابی سخت در دنیا بـه پـا بایـد نمـود      
  

  )46: همان(    

  کــارگرده دل بــه ســینه بــه عنــوان شــوری
  

ــرق ســرخ مســاوات   ــم بی ــه ای ــر افراخت   ب
  

  )50: همان(    

مشـت  «بینـی، ترکیـب    عجیب نیست کـه فرخـی یـزدي، بـا داشـتن چنـین جهـان       

تواند مشت معارف یـا   بینی نمی چنین شاعري با چنین جهان. را به کار ببرد »مانند چکش

بینـی او و مویـد    دهنـدة جهـان   انعکـاس  مانند است که مشت زر بسازد؛ تنها مشت چکش

اهمیت کارگر و برابري در مفهوم سوسیالیستی آن، در ذهن اوست و گلدمن بـه درسـتی   

تنهـا، شـاعري بـا     .آفرین اسـت  بینی طبقۀ اجتماعی هنرمند، ساخت گفته است که جهان

مـاد  تواند زور و مشت را به چکش متعلق بداند که ن بینی و آرمان سوسیالیستی می جهان

  .کارگر است؛ این ترکیب، ترکیبی از نوع تشبیهی است و به لحاظ بلاغی هم زیباست

شت زرم   

  بعد مرگ پدرش کـار لَلـه آسـان اسـت    
  

  مشـت زرش  کوبم اگرحرف زنـد  دهن به  
  

  )19: 1352، ایرج(    

اسـت؛ یکـی از آن اجـزاء اعتقـادات      بینی نو، کلیتی، مرکـب از اجـزاء مختلـف    جهان

میرزا به رغم تمایل نسـبی   که مبناي اعتقاد به حاکمیت ملیست، ایرج است پرستانه وطن
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لۀ آزادي زنـان و یـا   ئکـه بـه مس ـ   بینی نو به این عنصـرتوجهی نـدارد، در حـالی    به جهان

هاي اجتماعی و دینی بسیار پرداخته اسـت؛ علـت    آموزش و پرورش دختران و نقد سنت

بینـی نـو    رایج در جهـان  از برخی عناصرست که مصالح طبقاتی سبب شده ا این امر این

  .دهد را مورد توجه قرار   عناصر آن کند و برخی دیگر از نظر صرف

هاي ناشی از آن اسـت   بینی نو، درصدد زدون اوهام و جهل و خرافات و تاریکی جهان 

بخشـی بـه    کوشد با اصالت و تقلیدي از اروپاي پس از قرون وسطی است و در این راه می

اروپـاي آن   سابقۀ آن بـه . عی و عالم ماده از توجه و تمرکز بر عالم ماوراء بکاهدعلوم طبی

رایج در مسیحیت قرون وسطی انگشت نهاد و بـه مبـارزه    گردد که بر خرافات عصر بازمی

ایرانیان هم از این نقدها آگاهی یافتند و به تقلید از آن به نقد نهـاد دیـن   . با آن پرداخت

نو تأکید بر اصالت عقل است که هر موضوع مخالف  بینی از جهانبخش دیگري  .پرداختند

  . داد عقل را منافی ترقی و مترادف اوهام قرار می

هـاي   شد، به انتقاد از سنت ترین آرمانش محسوب می میرزا در فضایی که ترقی مهم ایرج

سـابقۀ فکـري چنـین اشـعاري را در آثـار میرزافتحعلـی       . پـردازد  مـی دینی، علمـاي دیـن   

ضـمن آن  . تـوان یافـت   مـی  »یـوم «اي دربـارة آراي   و مقاله »الدوله مکتوبات کمال« خصوصاًم

مقاله، یک سؤال ساختگی را از زبان هیوم خطاب به مشایخ اسلامیۀ هنـد و بمبئـی مطـرح    

شـکن داده نشـده اسـت؛ ایـن      ه پاسخی دنـدان مسئلشود، هنوز به این  کند و مدعی می می

پروتسـتانیزم  «ضـمن طـرح   . کنـد  را مطرح می  ز از اتهام آنپرسش خیالی است و براي گری

مکتوبـات  «فتحعلی در مجموعۀ آثـارش ازجملـه در    میرزا. کند هم به آن اشاره می »اسلامی

انـد، همچـون    داشـته  »هیـوم «از دیگر فیلسوفانی که عقایدي نزدیک به عقیدة  »کمال الدوله

 .برد هم نام می»رنان«و  »هنري توماس باکل«

  .ه استیگرعلل سرودن این نوع اشعار، آگاهی از آراي داروین و نیوتن بوداز د

طبقـۀ  میرزا از  بینی ایرج است، ایرج جهان نقدهاي اجتماعی، بخش دیگري از انعکاس

کنـد کـه بـه     هاي اشرافی با علاقه و ملاحظه رفتار مـی  اشراف است و لذا نسبت به سنت

هاي طبقۀ عوام و نهاد دین به تندي انتقـاد   سود طبقۀ اجتماعی اوست؛ اما در برابر سنت

گـردد و اذهـان را از    کند انتقادي که در نهایت سودش به طبقۀ اجتمـاعی او بـاز مـی    می

  .سازد قۀ منحط منحرف میگیري به آن طب خرده
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 :دو به قول خودش فکر مترقی تمایل دار »نو«هاي  میرزا، به اندیشه بینی ایرج جهان

  فکر مترقی مرد آن نیست که بر اصل و نسب فخر کنـد 
  

  مرد آنست کزو فخـر کنـد اصـل و نسـب      
  

  ) 7: همان(    

رد امـا از اجـزاي   با اینکه او حامی استبداد است و این ریشه در منـافع طبقـاتی او دا  

 در شعرش ظهور یافته کـه  »هاي اجتماعی نقد سنت« متنوع اندیشۀ متجدد، بیش ازهمه

دم «این مورد نه تنها با منـافع و مصـالح طبقـاتی او تعارضـی نـدارد بلکـه بـا شخصـیت         

را، ابزاري در جهت محـدود کـردن    ها سنتبرخی او . هست او متناسب هم »شمر غنیمت

  .کند اند وبنابراین این عنصر از آن را بیشتر نقد مید هاي دنیوي می لذت

هـاي   آزادي از قیـد سـنت  . که آن را شایستۀ مبارزه بداند، نـدارد  »آرمانی«میرزا،  ایرج

  . عرف و اجتماع بیشترین بخش جهان بینی نو در ذهن اوست

گرفت و در بـین شـاعران عصـر مشـروطه در طبقـۀ       میرزا، حقوق شاهزادگی می ایرج

به دلیل تعلق طبقـاتی و برخـورداري او از وضـعیت اقتصـادي مرفـه      . خواص قرار داشت

مشـت در ایـن ترکیـب، بـه مشـت در معنـاي واحـد        .را ساخته اسـت  »مشت زر«ترکیب 

میـرزا ثـروت را اسـباب     دهـد، ایـرج   مـی گیري ایهام هم دارد وعلاوه بر اینکه نشان  اندازه

میـرزا، جنبـۀ اقتصـادي     بینی ایرج در جهان.داند حاکی از تسلط او بر زبان است قدرت می

طبقۀ اجتماعی در اولویت است او شاعري فاقد آرمان و طالب حفظ وضع موجود اسـت و  

  .یز آگاه استاي فاقد پویایی و مخالف مبارزه قرار دارد و از انحطاط طبقۀ خود ن در طبقه

مشت محکم ایران -شت معارفم  

 »در خدمات ملی مقـام ارجمنـدي دارد  « است که »شاعر ملی«عارف قزوینی، ملقب به 

 .)16: 1387فتحی، (

 چو در یـک ملتـی روح طـرب نیسـت    
  

 مــنم گــر شــاعر ملــی عجــب نیســت   
  

  )61: 1380، عارف(    

عـارف قزوینـی،   . ه شددر قزوین زاد »ق 1297«برابر با  »ش1258«در حدود سال 

  بینی او سازگار است؛  شاعریست که دو ترکیب اضافی با مشت دارد و هر دو با جهان

  :مشت معارف و مشت محکم ایران
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 امیدوار کنون نشستم و چشم به راهـم 
  

 »مشت محکـم ایـران  « تو دهان خورد به کی که  
  

  )121: همان(    

آشـنایی عـارف بـا    «ت عمیـق نیسـت؛   بینی نو آشناست اما این شـناخ  عارف، با جهان

فرهنگ اروپایی کمتر از عشقی است؛ او تحت تأثیر فرهنگ معاصرخود که متأثر از غـرب  

  .)416: 1382آجودانی، ( »است، قرار دارد

اي  در خـانواده  بینی نو دلایل متعدد دارد؛ نخسـت آنکـه او   عمیق جهان عدم شناخت

رزو داشته پسرش روضـه خـوان شـود،    آ مذهبی بزرگ شده، پدرش وکیل دعاوي بوده و

بینی نـو دارد، دوم اینکـه عـارف بـا      بنابراین عارف ذهنی مملو از مضامین متضاد با جهان

زبان دومی آشنا نیست، برخلاف او شاعري مانند عشقی با زبان فرانسه آشناست و امکان 

اینکه عارف  گذرد، براي او بیشتر است، سوم خواندن و آگاهی یافتن از آنچه در جهان می

عشقی که « برخلاف عشقی آمادگی روحی استفادة صحیح ازسفر استانبول را نداشت زیرا

هـاي درس علـوم    مدتی را در عثمانی و در شهر استانبول زندگی کرد و در آنجا در کلاس

عشـقی،  ( »بابعالی به صورت مستمع آزاد حضـور یافـت  ) دانشگاه(اجتماعی و فلسفۀ جامع 

در اسـتانبول   قمـري  1338الی  1336هاي  در فاصلۀ سال عارفکه انی اما زم )31: 1324

برد  و خودکشی دوستانش در شرایط روحی بدي به سر میاو  به سبب شرایط خاص بود،

بـا مهـاجرین بـه اسـتانبول     «گوید  ري میئکه حا و بارها در بیمارستان بستري شد، چنان

  . )47: 1364حائري، ( »رفته درآنجا به او بسیار بد گذشته

. بینی پیشین خود بوده نه ایجاد جهان بینـی نـو   عارف قزوینی، درصدد تخریب جهان

بینـی را بگیـرد، ولـی بـه      کند جانب عناصر نو جهان عارف از نخبگانی است که سعی می«

لحاظ تاریخی، نوگرایی او خلوص و یکپارچگی نـدارد و نـوعی حالـت بینـابینی را در آن     

  . )145: 1386جعفري، ( »توان دید می

بـا اینکـه عـارف، علنـاً      -بینی اومانیستی اسـت  که از عناصر جهان- سنّتدر نقد نهاد 

ح امامـان، در  ایامـا مـد  ) 88و256عـارف،  ( »گیرد اي اعتقادات مذهبی را به تمسخر می پاره«

اي از حیاتش باورهاي دینـی داشـته اسـت،     در دوره دهد، ذهن او آغاز دیوان او نشان می

الاطلاق وجود ندارد و در دیوان ایرج هم اگر مـدح و   ي در دیوان عشقی علیچنین اشعار
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منقبتی هست، به اقتضاي شغل اوست که شاعر درباري است و براي اعیاد، وظیفـه دارد،  

  .اشعار مناسبتی بگوید

عارف، به نیروي فـرد، بـراي ادارة    امابینی نو است  رکنی دیگر از ارکان جهان ،فردیت

ــا  ــوي ب ــور دنی ــنتی ام ــاي س ــیر باوره ــن او اس ــدارد و ذه ــعار   -ور ن اشــعري اســت؛ اش

بینـی نـو نشـده اسـت و یـا       اش، از ذهنی نشان دارد که عمیقاً جـذب جهـان   جبرگرایانه

اي از  کـه عـارف در مرحلـه    ایـن . بینـی جدیـد سطحیسـت    جهـان  ةهـاي او دربـار   آگاهی

میرزا،  ه و به قول ایرجکند و حتی عبا و عمامه را برکند اش علیه مذهب طغیان می زندگی

و به گفتۀ خودش، روز بیست و یکم رمضان، با وضـعی   )140: 1350ایرج، ( شود کلاهی می

پـار در سـر منبـر داده    «: گـردد  شود و تکفیر می نامناسب به مسجد جامع قزوین وارد می

ی بین دهندة روگردانی او از یک جهان ، همگی نشان)88: 1356 ،قزوینی عارف( »حکم تکفیرم

غمنامـۀ ارواح روشـنفکرانی   «در شـعر عـارف،   . است؛ اما جایگزین محکمی براي آن ندارد

نهفته است که عصرشان بـه دیـدگاه ایـدئولوژیک مجهـز نیسـت و پیشـاپیش مـردم بـه         

روزگار عارف روزگـار تردیـد دائمـی در    . پردازند گذاري مجدد معیارها می شناخت وارزش

  . )31: 1375سپانلو، ( »ا و سرنگونی دائم معیارها بودهاي کهن، انتخاب دائم معیاره ارزش

آمـوزي را   گرایـی و علـم   پرستی و عقـل  عارف از اجزاي اندیشۀ نو، بیش از همه وطن 

دیگـر   »مشت محکم ایـران «. را ساخته است »مشت معارف«به همین علت . برگزیده است

ر قاموس عـارف در  معارف د.ترکیب او مظهر اعتقاد به وطن پرستی وحاکمیت ملی اوست

  . رود معناي علوم تجربی به کار می

گرایـی، پوزیتیویسـم و    هـاي آن، عقـل   گرایـی و ریشـه   تاریخچۀ اهمیـت یـافتن علـم   

نیمۀ قرن نوزدهم، عصر اعتقـاد  «: بینی نو چنین است که گرایی بعنوان عناصر جهان نسبی

کهـن کـه در قـرن     بنیاد سیاسـت و دیانـت  . به علم، با پیشرفت علوم طبیعی بوجود آمد

هجدهم با حربۀ انتقاد عقل مواجه گشتند، با ضربۀ مهلک علوم طبیعـی سـخت برخـورد    

بنیان فلسفه و منطق اهل مدرسـه بـا ترقـی حکمـت طبیعـی دگرگـون گشـت،        . یافتند

اصحاب اصالت عقل و تجربه، حکمت اولی را سربسر باطـل شـمردند و قـوانین نیـوتن را     

د و غیر از قوانین طبیعـی و آنچـه عقـل و تجربـه بیـاموزد،      حاکم بر عالم فرودین دانستن

  .)172: 1349آدمیت، ( »هرچه بود و نبودبی ارزش انگاشتند
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آغـاز ِمنشـور   «گـردد بـه آنجـا کـه      نخستین توجه بـه عقـل گرایـی در ایـران بـازمی     

وید ایزد هر قومی را که می خواهد بنـوازد،  گ  می. ق.ه 1276ربیع الثانی در  خانه مصلحت

  . )3: 1357آدمیت، ( »که اولین موهبت است در آن قوم زیاد کند »عقل«

عقـل شـعار آن محفـل بـود و     . داشـت  »دیوان عقـل «آخوندزاده محفلی به نام «سپس

  . )18: 1349، همان( »داد گرایش فکري آن محفل را نشان می

و  بر مبارزه بـا اوهـام و سـحر و جـادو و بخـت و اقبـال       ،در کتب و رسالات این دوره

در «تحکیم اعتقاد به فلسـفۀ عملـی و اختیـار آدمـی تأکیدشـده اسـت؛ بـه طـوري کـه          

هاي میرزافتحعلی، نویسنده با بیانی غیرمستقیم سعی در نفـی چنـین اعتقـاداتی     داستان

 . )43و 50: همان( »دارد

تأثیر عقاید دکارت و قوانین فیزیکی نیوتن در آراي سیاسی عصر روشـنایی و مشـرب   

گفتـار در  «آراي دکارت در کتـاب  . اصول طبیعی داروین خیره کننده است علمی کنت و

مـلا لالـه زار   «و  »امیـل برونـه  «، »کنـت دو گبینـو  «او، به وسـیلۀ   »روش به کار بردن عقل

ق به فارسـی  .ه 1279در سال  »حکمت ناصریه«یا  »دیاکرت«تحت عنوان کتاب  »همدانی

به فارسی  »فلک السعاده«تحت عنوان  »السلطنهاعتضاد«که به وسیله  »نیوتن«آراي . درآمد

به  »جانور نامه«داروین تحت عنوان  »اصل انواع بنا بر انتخاب طبیعی«ترجمه شد و کتاب 

بـه   .ق.ه1278طبیب و معلم دارالفنـون در سـال    »میرزا تقی خان انصاري کاشی«وسیلۀ 

 . دوستی مؤثر بودند ن علمگرایی و به تبع آ فارسی برگردانده شد؛ موارد فوق در رواج عقل

بعنـوان رکنـی از ارکـان    ) گرایـی  علـم (، توجه بـه معـارف   مذکور تاریخی سیر در پی

بینی نو به تدریج رواج یافت و عارف بعنوان یکی از شاعران مشروطه در تشویق بـه   جهان

  : علم و رواج آن مجاهدت بسیار کرد

 سعی جز در پی تکمیل معارف غلط است
  

 م به اضمحلال استملت جاهل محکو  
  

  )145: همان(    

 شــام گمراهــی  پرتگــاه ســیه روز  ز
  

 ز نــور صــبح معــارف بخــواه اســتمداد  
  

  )220: همان(    

 شاید رسد به گوش معارف صداي مـن 
  

 زانست عارف این همه بیداد می کـنم   
  

  )106: همان(    
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نیسـت،  این ابیات، منظور از معارف، علوم تجربـی و جدیـد در برابـر علـوم دی     در

  .مرکز آموزش علم دارالفنون و مرکز آموزش علوم دینی مدرسه است

 خراب کشور ایران ز دست مدرسه گشـت 
  

ــاد    ــه دارالفنــون شــود آب  شــاید کــه ب
  

  )221: 1349، آدمیت(    

  . )166: همان( »دانست ملکم، پایۀ همۀ اصلاحات را معارف می «

علـومی کـه اعتقـاد     )109و145و220: عـارف (: عارف، سه قطعه شعر در باب معارف دارد

افراطی به آن در قرن نوزدهم در پی نظریات داروین و نیـوتن ضـربات مهلکـی بـر پیکـر      

که در تاریخ مشروطه مضـبوط اسـت، آثـار     علوم مدرسی و حکمت اولی وارد کرد و چنان

 مخالفت برخی از«دانشمندان مذکور، در دورة ناصرالدین شاه به فارسی ترجمه شد و نیز 

روحانیون با تأسیس مدارس به سبک جدید و تدریس فیزیک و علوم طبیعی، در آنهـا از  

در تأسیس مدارس بـه شـیوه    »سیدحسن رشدیه«که مصایب  شود، چنان جا ناشی می این

بینی عارف کـه بـر    این توجه به معارف با جهان) 29: 1340کسروي، ( »جدید خواندنی است

  .سی، جدا شد کاملا منطبق استاساس آن کلاهی شد و از علوم مدر

بینی شاعر مرتبط است؛  مشت محکم ایران با بعد دیگري از شخصیت ذهنی و جهان 

  : عارف از طبقۀ اکثریت است و به درستی به شاعر ملی معروف است

 مگرنکردم خدمت این دانم خیانت هم نکرد
  

 نی وکیلم نی وزیـرم ، ایزد را که عارف، شکر  
  

  )83 :1356عارف، (    

گذارترین اشعار عارف دربارة وطن است و حتی بیشتر از دیگر شاعران تأثیربخشی از 

  :مشروطه از واژه وطن و ملت استفاده کرده است

 شادم که چه خوش گشت نثـار وطـن مـن   
  

 آن بود و نبود من و این جان و تن من  
  

 بیچاره و درمانده کسی نیست چو من لیـک 
  

 وطـن مـن  تر از مـن   درمانده و بیچاره  
  

  )227: همان(    

  .دیوان عارف قزوینی )11، 91، 81، 71، 362، 61(و نیزصفحات 

پرستیست اهمیـت   در جهان ذهن عارف قزوینی، به استناد دیوانش، ایران که نتیجۀ وطن

  .بینیم بسیار دارد؛ جهان بینئی که انعکاسش را در ساخت ترکیب مشت محکم ایران می
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نین چرخمشت آه -شت درشت روزگارم  

پــردازي  درمنظومــۀ شـاعران معاصــر، قصــیده ) ش.ه 1330-1260(محمـدتقی بهــار  

شود که قصاید استواري به سـبک شـاعران خراسـان سـروده اسـت؛       گراشناخته می سنت

بهار، سلسلۀ قاجار، شامل مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمدشاه ودورة پهلوي شـامل  

درطـول ایـن دورة تـاریخی ازنظرفکـري      .حتی محمدرضارادرك کـرده اسـت   رضا شاه و

ــرات دراشــعاراوهم نمــود داشــته اســت    ــن تغیی . دســتخوش تغییروتحــولاتی شــده وای

مشـت  «سیاسـی دورة مشـروطه، دو ترکیـب     -الشعراي بهار، شخصیت بزرگ ادبـی   ملک

  .را ساخته است »مشت درشت روزگار«و  »آهنین چرخ

 دامغان که چون بابل داشت صد دژ روئین
  

 درفکندش از بنیان چرخ هنینمشت آ  
  

  )191 :1382، بهار(    

ــاري  ــت روزگـــ ــت درشـــ ــو مشـــ  تـــ
  

ــرن   ــردش قـ ــس از گـ ــا پـ ــد هـ  افکنـ
  

  )287: همان(    

یعنـی قشـر   »خـواص «متعلـق بـه یکـی از قشـرهاي طبقـۀ اجتمـاعی        »الشعرا بهار ملک« 

، مقـرري  الشعراي آستان قدس بوده و از آن منبـع  خور دربار است؛او مانند پدرش، ملک وظیفه

در عصر مشروطه، اقشار پایین طبقـۀ خـواص، بـا طبقـۀ     . کرده است ثابت ماهیانه دریافت می

خواهانـۀ   اي را به تقلید از مبارزات آزادي اکثریت مقابل، متحد شدند و در برابر حاکمان مبارزه

ي این طبقه، در سیر طبقاتی در مرحلۀ بالندگی قـرار داشـت و دارا  . دیگر کشورها شکل دادند

در برابر آن طبقۀ خـواص اقلیـت، در مرحلـۀ انحطـاط قـرار      . شور و شوق و امید و مبارزه بود

در این مرحله هرگونه انتقـاد از طبقـۀ مـنحط و در    . کرد اي بحرانی را سپري می داشت و دوره

  .شود سراشیبی سقوط، براي آن طبقه خطرناك است و باعث سرعت یافتن فروپاشی آن می

  .کند بقۀ خواص است که در مبارزه براي آزادي طبقۀ عوام را همراهی میبهار از اقشار ط

هـاي خـاص معاصـرین     فردیت تا حدود زیادي در اشعار بهار حضـور دارد و ذکـر نـام   

  : کند بخشی از این آشنایی را آینگی می

ــولیر  ــونتن و مـ ــطر از لافـ ــد سـ  چنـ
  

ــر    ــو و ولتــ ــعري از روســ ــد شــ  چنــ
  

ــدي  ــخن رانـ ــکیو سـ ــه از مونتسـ  گـ
  

 مقـــالتی خوانـــدي  از دارویـــن گـــه  
  

  )700، همان(    
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      :گوید یا در رثاي ایرج می

ــو ــحبت تـــ ــتند آرزوي صـــ  داشـــ
  

 راســــین و روســــو، کرنــــی، مــــولیر  
  

  )869: 1382، بهار(    

اشـعري پیشـتر بـه تفصـیل      -بینی دینـی  بینی اومانیسم و جهان دربارة تقابل جهان

 او فـردي . ذهبیسـت و نـه اومانیسـم   م -بینی غالب بهار، سـنتی  توضیح داده شد، جهان

سابقۀ خانوادگی او و داشتن . داري است دار آزادي و دین متدین است که همزمان داعیه

اشـعار موافـق جهـان بینـی او در     . الشعرایی آستان قدس گواه این مدعاست عنوان ملک

  :ازجمله دیوانش بسیار است؛

ــتایند   ــزدان س ــود ی ــد ن ــون کزص  کن
  

 یوراینــــدبــــدین یــــزدان ســــتایی د  
  

 کــــزین یــــزدان ســــتایی...معــــاذا
  

ــدایی      ــیم خـ ــن بـ ــد و ایـ ــرون آینـ  بـ
  

ــدوکافر   ــرباقیددین دزدنـــــ  بشـــــ
  

ــو   ــد چـ ــد  قیـ ــن زننـ ــر دیـ  !االله اکبـ
  

  )844: همان(    

  :گوید بینی دینی خود می در جایی دیگر درتأیید جهان

ــب  ــوده تعصــ ــن آلــ ــن رامکــ  دیــ
  

 کاســــلام از آلایــــش اســــت عــــاري  
  

 ــ  ــردم زمانـ ــرد مـ ــن فسـ ــی دیـ  هبـ
  

ــتواري    ــت اســ ــی را نیســ ــی دینــ  بــ
  

  )420: همان(    

 میهن دمی غافل مبـاش  ز شاه و ز و خدا از
  

 بی این هرسه مردم از بهـایم کمتراسـت   که زآن  
  

  )549: همان(    

ــه خــالق رو کــنم اکنــون کــه امیــد   ب
  

ــرفتم    ــر گ ــی ایمــان ب ــوق ب ــن مخل  از ای
  

  )578: همان(    

ــرآن   ــود ق ــه ب ــون ک ــود ، چ ــان ب  ایم
  

ــر آن رودایــــــن ر   ــه اگــــ  ود البتــــ
  

 جهـــــد نماییـــــد در اجـــــراي آن
  

ــواي آن    ــه فتــ ــید بــ ــعه بخشــ  توســ
  

 فتــــوي قــــرآن چــــو شودآشــــکار
  

ــار    ــیه و شرمســـ ــم شودروســـ  خصـــ
  

 مایـــــــــه آزادي دوران مـــــــــا 
  

 جملـــه نهفتـــه اســـت بـــه قـــرآن مـــا  
  

  )795: همان(    
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ــود  ــده شـ ــی   زنـ ــویم نبـ ــن قـ  دیـ
  

ــذهبی   ــود دوره لامــــ ــتم شــــ  خــــ
  

  ) 8034: همان(    

ــتی  ــت  راس ــر اس ــود بهت ــه ب  از هرچ
  

ــت     ــر اسـ ــلت پیغمبـ ــتی از خصـ  راسـ
  

  ) 807: 1382، بهار(    

ــر درس  ــی سـ ــه رفتـ ــر از همـ  زودتـ
  

ــرس   ــودي تـــ ــدا در دل او بـــ  از خـــ
  

  ) 868: همان(    

ــک هســتی  ــري در مل ــو بنگ ــو نیک  چ
  

ــی      ــزدان نبینـ ــوه یـ ــر از جلـ ــه غیـ  بـ
  

  ) 1102: همان(    

 مرا ولی است ولـی خـدا وحجـه عصـر    
  

 یم وقیــوم رب لــم یزلــی   مراســت قـ ـ   
  

  ) 1108: همان(    

از دیـوانش  . سـاخت دینـی دارد   بینیم، بهار، ذهنی بـا ژرف  چنانکه در شواهد فوق می

و ) ص(صداي شاعري مذهبی و مدافع مذهب تشیع که مدح و منقبت خانـدان پیـامبر   «

 »دکن ـ هاي مذهبی را تحت تأثیر اعتقادات دینی خود، دنبـال مـی   توصیف مناسک و آیین

  .شود شنیده می) 216: 1387پارسا نسب، (

هنوز داراي ملکات راسخۀ ملی نیستیم واگر ملکـاتی از تعـالیم   «: گوید در جاي دیگر می

ایم، سیل تمدن غرب و تجدد، ما را به سوي تجدد کشانیده و در نتیجـه آنچـه    دینیه داشته

  .)19: 1382گلبن، ( »ایم یاوردهاي به دست ن ایم، رها کرده و هنوز چیز قابل ذکر و تازه داشته

بینـی   بینی سنتی خـود را حفـظ کنـد و هـم جهـان      خواهد هم جهان این که بهار می

شود؛ تقارن زندگی بهار با یـک   مبناي دنیاي نو را بپذیرد منجربه تناقض در اشعارش می

 که خود در افتتـاح  بزنگاه مهم تاریخی موجد تناقض مضاعف در آراء و اشعار اوست؛ چنان

مـا، در سـر دو راهـی تـاریخ     «: گفت می 1325نخستین کنگرة نویسندگان ایران به سال 

گلـبن،  ( »راهی به سوي کهنگی و توقف و راهی به سوي تازگی و حرکـت : خود قرار داریم

  .آفریند طبیعتاً جمع بین این دو تناقض می .)20: 1382

. بینی نواسـت  ارکان جهان آزادي اراده و اختیار که ناشی از اصالت عقل است، از دیگر

خواستند، نقش انسان را معلوم کنند؛ بیشتر بـه دو عامـل توجـه     در گذشته آنگاه که می«
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بینـی   تسلیم انسان در برابر سرنوشـت کـه نتیجـه مسـتقیم تسـلط جهـان       -1: اند داشته

تأکیـد بـر نقـش قهرمانـان و ظهـور       -2.اشعري بر منظومه عقیدتی فکري ایرانیـان بـود  

  . )77: 1383رقانی، ز( »منجی

بخت و روزگار و چرخ و اقبال که همگی، القاءکنندة جبـر و نیروهـاي خـارج از اختیـار     

در نظر کانت، آنچه پلیـدتر از موانـع   «: بینی اومانیستی تضاد ذاتی دارد بشري است، با جهان

و بردگـی انسـان بـه دسـت     ) determinism(آیینی  ساختۀ انسان است فکر کابوسی جبر

 »کننـدة عوامـل بیرونـی اسـت     منظور او از جبرآیینی اعتقاد به قدرت تعیـین . است طبیعت

کنـد، کانـت    کند و بر ارادة آدمـی تأکیـد مـی    کانت، جبر را رد می«. )126: 1385آیزایا برلین، (

خواند و حرکت تحت تـأثیر   می) austonomy(برخورداري از این ارادة آزاد را خودسالاري 

با این توضیح، بسآمد بالاي . )129: همـان ( »)heteronimy(سالاري  رنیروهاي خارجی را دگ

تـوان   بینـی او مـی   اعتقاد به جبر و روزگار در دیوان بهار را از مظـاهر غلبـۀ کهنگـی جهـان    

  . بینیی که در ساختن ترکیب مشت روزگار هم نمود دارد قلمداد کرد، جهان

بینی نـو و همزمـان    ار به جهانبینی و گرایش به چنانکه گفته شد آمیختگی دو جهان

داشتن اعتقادات مذهبی و سنتی منجر به تناقض در ذهن و در نتیجـه شـعر بهـار شـده     

دار  کنـد و از سـوي دیگـر داعیـه     از سویی شاهان را شبان و ملت را رمه فرض مـی : است

ستاید و از سویی گرفتار قیـد و   از سویی آزادي را می. خواهی و حاکمیت ملی است آزادي

دهـد و از   از سویی نداي برابـري سـر مـی   . بندهاي سنت، حتی در ساختار اشعارش است

بینی سنتی که با مسائل انسان جدید  او با جهان. کند سویی عوام را به نادانی نکوهش می

تعارض ذاتی دارد با تقلیل آزادي، برابري و حاکمیت ملی به تطبیق این مـوارد بـا شـرع    

اب و انتخاب شاه را آسمانی بداند و قوانین جزمی و غیر قابل کوشد و سعی دارد، انتص می

همین تناقض، در حوزه عمل، در شعرش هم راه . تغییر را براي ادارة جامعه کافی بشمارد

کند، در صف آزادي خواهان قرار دارد، ولی در  یافته است و به این دلیل است که ادعا می

خـواهی اسـت، امـا مـدح      داعیه دار آزادي. مساختار شعرش انعکاس این فکر را نمی بینی

ترین و مؤثرترین قصاید او را به خـود اختصـاص    شاهان حتی رضاخان بخشی از صمیمی

او که در مدح رضاشاه است، از غراترین قصاید اوسـت،   »دیروز و امروز«قصیدة . داده است

کـدکنی در   فیعیش ـاسـتاد   .اعتقادي سروده شده باشد تواند از سر بی از دل برآمده و نمی
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یکـی آزادي ودیگـري   : رسـد  دو صدا ازشعر بهار به گوش مـی «گوید  ادوار شعر فارسی می

چنـدانی ننهـاده و    تـأثیر اما آزادي بر ساختار اشعار او ) 16: 1380شفیعی، ( »...وطن پرستی

درکاربرد آزادي با بسامد بالا، حق با اسـتاد شـفیعی اسـت    . در حد شعار باقی مانده است

دیـوان    ر ساختار، او مقید و در بند سنت و کلیشه است و این هـم از مـوارد تنـاقض   اما د

ستاید اما در عمل تجـدد و آزادي   او صراحتا آزادي را می. اوست؛ تناقض محتوا با ساختار

تواند ناشی از گرایش بهار به جهان بینی نـو   این تضاد می. در ساختار شعرش موثر نیست

که در ذهن و ضـمیر او جـایی    بینی سنتی باشد؛ به طوري ه جهاندر برابر اعتقاد عمیق ب

  .براي پذیرش جهان بینی نو وجود ندارد

یـک  « رسـالۀ  صـاحب  »خان مستشـار الدولـه   یوسف میرزا«بینی بهار نزدیک به  جهان 

خواسـت بـین اصـول     است، روشنفکري مذهبی که عمیقاً به شرع معتقد بود و می »کلمه

ي اعتقاد و نـه بـه جهـت ریـا، همـاهنگی ایجـاد کنـد و اصـول         مشروطه و شریعت از رو

هــا از  تنــاقض در اندیشــه. مشــروطه و مبــانی شــرع را یکســان و منطبــق نشــان دهــد 

 . هاي این گروه است شاخصه

مشـت  «گوید و نه مانند ایرج از  می »مشت محکم ایران«به این دلیل نه مانند عارف از 

سـازد کـه    را مـی  »مشـت آهنـین چـرخ   «و  »روزگارمشت درشت «، بلکه به مانند قدما »زر

در گرایش به سنت، پایگاه طبقاتی او که از خـواص اسـت،   . نشانگر اعتقاد او به جبراست

کنـد، امـا مایـل یـا      ا درك می نیست؛ او هوشمند است و مقتضیات جدید زمان ر تأثیر بی

اقض به آثارش قادر به شکستن ساختار ذهنی مستحکم پیشین خود نیست واز این رو تن

  . راه یافته است

بینی نو و قدرت فردیت و آزادي اراده و اختیار اعتقاد داشت،  به جهان اگر بهار، عمیقاً

گرایـی و آزادي اراده در جهـان    عقـل . سـاخت  هرگز ترکیب مشت درشت روزگار را نمـی 

) اشـعري (جبـري   -ژرفی ننهاده و در حقیقت او جهان بینی سـنتی  تأثیربینی او چندان 

  . گوید دارد و به جاي آزادي اراده و نیروي فرد و عقل از جبر و تقدیر سخن می

  گیري نتیجه

یابیم که شعر ایـران، شـعري اجتمـاعی     با تأمل در فضاي شعري صد سال اخیر درمی

تفاوت نبوده و نسـبت بـه آن واکـنش و    گاه نسبت به رخدادهاي جامعه بی است که هیچ
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اجتمـاعی در بطـن خـود بیـداري، تعهـد و اعتـراض را        شعر. حساسیت نشان داده است

در این پژوهش، ترکیبات ساخته با مشت، به عنوان واحد سـاختار، در جهـت   . پروراند می

بسـیار   تـأثیر بـدیهی اسـت ایـن    . بینی شاعران انتخاب شده است جهان تأثیرنشان دادن 

در این . فا شده استتر است و تنها براي محدود کردن پژوهش به این ترکیبات اکت وسیع

او . سـت یزدی بینـی فرخـی   ترکیبی است که بیانگر جهـان  »مشت چکش مانند«ترکیبات، 

کند  استفاده می »مشت آهنین چرخ «و  »مشت درشت روزگار«برخلاف بهار که از ترکیب 

را بـه   »مشت زر«میرزا که  جبري اوست و نیز برخلاف ایرج -بینی دینی که نشان از جهان

بینی مبتنی بر اعتقاد به قـدرت اقتصـادي و ثـروت اسـت، از      و نمایانگر جهان برد کار می

مقایسـۀ  . هاي سوسیالیستی اسـت  کند که بیانگر اندیشه استفاده می »مشت چکش مانند«

بینـی دو   میرزا، قسمتی از جهان از ایرج »مشت زر«از عشقی و  »مشت جماعت«دو ترکیب 

را سـاخته   »مشت محکم ایران«و  »مشت معارف« عارف ترکیبات. کند شاعر را آیینگی می

فرخـی  «بینی شاعران سازندة آن اسـت، توجـه    است؛ ترکیبات اخیر هم نمایشی از جهان

به عنوان نمایندة ادبیات کـارگري، بـه نمادهـاي طبقـۀ کـارگر او را بـه سـاختن         »یزدي

  .رهنمون شده است »مانند مشت چکش«ترکیب 

ایـن  . یکیسـت  »رف، عشقی، لاهوتی و نسیم شـمال عا«طبقۀ اجتماعی فرخی یزدي و 

شاعران، شاعرانی از طبقۀ متوسط شهرنشین وغیرخواص بوده اند، آنها روشـنفکر بودنـد؛   

بـا  . یعنی خود به هوشیاري اجتماعی رسیده و درصدد بودند، مـردم را نیـز بیـدار کننـد    

یقا یکسـان نیسـتو   بینی آنان دق اینکه همگی به یک طبقۀ اجتماعی تعلق دارند اما جهان

هـایی دارنـد، از جملـه     بینی و آرمان و اندیشه با یکدیگربه دلایل مختلف تفاوت در جهان

پـذیري از طبقـات   تأثیرتعلق به قشـرهاي متفـاوت در درون یـک طبقـۀ واحـد، میـزان       

فروشونده ویا فراروندة دیگر و تفاوت در امکانات گوناگون از جمله حضور و عـدم حضـور   

  . هاي خارجی ها یا تسلط و عدم تسلط بر زباندر سایر کشور

بازگشـت شـکوه   «و طالب حفظ اوضاع موجود، آرمـان بهـار    »آرمان فاقد «میرزا،  ایرج 

تحقـق  «یـزدي   اللّهی مقتدر و مسـتبد، آرمـان فرخـی    هرچند در سایۀ ظل »باستانی ایران

کمیـت ملـی و   است و آرمان عـارف حا  »عدالت اجتماعی و برابري طبقات کارگر و دهقان

   .ترقی از رهگذر علم است
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